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Abstract  

Fuzzy logic is, in all likelihood, an ancient domain known probably even to Aristotle's 

predecessors. However, it was not until 1965 when professor Lotfizade published his article 

''Fuzzy Sets'' that it was systematized into a decent field of study. Fuzzy logic is contrasted 

with Aristotelian two-valued logic, and its approach does not divide phenomena into opposing 

binaries. Instead, it views everything as a domain on a spectrum ranging from the lowest 

degree to the highest. Each element can belong to multiple sets simultaneously, and the sum 

of memberships does not necessarily equal one hundred. The aim of this study is to provide 

an answer to the question of whether literature is a fuzzy phenomenon or, alternatively, how 

the constituent elements of a literary work give it a fuzzy identity. In this paper, the foundation 

of Aristotelian thinking is challenged, and while examining the fundamentals of fuzzy logic, 

its consequences in the realm of literature and poetry are explored, citing examples from 

English and Persian literature with a focus on ambiguity and metaphor. Finally, it is concluded 

that literature adheres to fuzzy logic. 

Keywords: Ambiguity, Aristotelian logic, Fuzzy logic, Literature, Metaphor, Poetry 

 

 

 

 

 

How to Cite: Jamali A., A Comparative Study of Literature and Poetry from the 

Perspective of Fuzzy Logic in Comparison with Aristotelian Two-Valued Logic, 

Journal of Comparative Literature Studies, 2023;17(66):59-78. 

https://clq.jiroft.iau.ir/
https://clq.jiroft.iau.ir/article_692163.html?lang=en
0000-0003-0882-797X


  ران ی ا لام، ی ا ، یدانشگاه آزاد اسلام لام،یواحد ا  ،یسیانگل ات یزبان و ادب  ارگروه ی استاد

 jamalinesari@yahoo.comایمیل:                                                                علی جمالی   نویسنده مسئول:

04/04/1140تاریخ پذیرش:                                    13/10/0401تاریخ دریافت:   

 

 66، شماره 17دوره 

 1402تابستان 

 59-78صص: 

 فصلنامه علمی مطالعات ادبیات تطبیقی                                                      

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت 
https://clq.jiroft.iau.ir/ 

 

  10.30495/CLQ.2022.1948876.2349  

 مقاله پژوهشی  

 

با   سهیدر مقا  منطق فازی دگاهیاز د  ادبیات و شعر یقیتطب مطالعه

   ییارسطو دو ارزشی منطق

   علی جمالی

 چکیده 

»منطق فازي« به نوعی از روزگاران كهن وجود داشته است، اماّ بررسی روشمند آن به سال 

هاي فازي« را ارائه كرد. ي »مجموعه زاده مقالهگردد، زمانی كه پروفسور لطفی میبر    1965

منطق فازي در تقابل با منطق دو ارزشی ارسطویی قرار دارد و رویکرد آن چنین است كه 

اي كند، بلکه هر چیزي را به صورت حوزه هاي متضاد تقسیم نمیهاي جهان را به دوگانهپدیده

شود. هر  بیند كه از كمترین درجه آغاز و به بیشترین درجه ختم میبر روي یك طیف می

ها لزوماً برابر  تواند همزمان به چند مجموعه تعلق داشته باشد و حاصل جمع عضویت عضو می

اي فازي  است كه ادبیات پدیده  صد نیست. هدف این نوشتاریافتن پاسخی براي این پرسش 

ي  یك اثرادبی مفروض، چگونه به آن هویتی فازي  دهدهنویا خیرواین كه اجزاي تشکیل است

دهند؟ دراین نوشتارنخست سنگ بناي تفکرارسطویی مورد چالش قرار می گیرد وضمن  می

حوزه در  آن  پیامدهاي  فازي،  منطق  هاي  پایه  هایی  بررسی  نمونه  ذكر  با  شعر  و  ادبیات  ي 

گیرد ودرپایان به  استعاره مورد كنکاش قرار میازادبیات انگلیسی و فارسی با تکیه بر ایهام و  

 . این نتیجه می رسد كه ادبیات ازمنطق فازي تبعیت می كند 

 .استعاره، ایهام، منطق ارسطویی، منطق فازي، ادبیات، شعرواژگان كلیدی:  
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   و بیان مسئله  مقدمه

دهه از  چندارزشی  منطق  نام  با  فازي  منطق  كه  و    1920ي  هرچند  شده  آثار شناخته  در 

( اما اصطلاح 343:  2000مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود )پلتیر،    2و تارسکی   1لوكاسیویکز 

پرفسور لطفی  1965منطق فازي در سال   به  پرفسور لطفعلی عسگرزاده، مشهور  زاده از جانب 

هاي آن به  ( براي نخستین بار پیشنهاد شد و در همان سال، اصول و چهارچوب 2017-1921)

 ( 314: 2016)هاژك،  .ي ایشان تبیین و ارائه گردیدوسیله

گیرد و خودمنطقی  منطق فازي در حقیقت، در تقابل با منطق دوارزشی ارسطویی قرار می

( به این صورت كه در منطق ارسطویی تنها دو  25:  1999چند ارزشی است )نوواك و موكور،  

پدیدهارزش صفر و یك حاكم نباشد و هر گزارهاي میاند و هر  یا  باشد  یا  یا  اي میتواند  تواند 

درست باشد یا غلط و در نتیجه حالت بینابینی وجود ندارد در حالیکه »درمنطق فازي، حقیقت  

از نقطه از درستی و ي درست تا نقطهنسبی است« و  از درجات مختلفی  ي غلط طیف بزرگی 

 (26)همان،  .اندنادرستی قرار گرفته

رشته  در  فازي  منطق  اصلی  پرفسور  كاربرد  مشهور  اثر  و  است  مدیریت  و  ریاضیات  هاي 

« 4و اثر بعدي وي با نام »منطق فازي   1965كه در سال    3هاي فازي زاده با عنوان مجموعه لطفی

مطالعه و  گردید  ارائه  بعد  سال  یك  روشمند كه  و  سیستماتیك  صورت  به  را  فازي  منطق  ي 

ي خاصی ي ریاضیات نگاشته شده است اما كاربرد این منطق به رشتهگذاري كرد در زمینهپایه

توان در هرجا كه سیستمی ارزشی مانند درست و نادرست، موجود و معدوم،  شود و میمحدود نمی

 هست و نیست، خوب و بد و... وجود دارد آن را به كار گرفت. 

بیش از نیم قرن است كه بحث منطق فازي وارد مباحث جدي آكادمیك شده و هنوز هم  

شود و به این دلیل كه منطق فازي، از  سالیانه كتابها و مقالات بسیاري در این رابطه نوشته می

ها و علومی كه به نحوي با ریاضیات سروكار آید در تمام رشته مباحث بنیادین ریاضی به شمار می

داشته باشند، تغییرات اساسی و تحولات چشمگیري به وجود آورده و در نتیجه انبوهی از آثار، 

در این زمینه، در ریاضیات و علوم به نگارش در آمده است و از طرفی، فلسفه را نیز دستخوش 

 دگرگونی كرده است. 

 
1 . Lukasiewicz 

2 . Tarski 

3 . Fuzzy sets 

4 . Fuzzy logic 
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و در    - وجود دارد  1از سوي دیگر، به دلیل ارتباطی كه در میان منطق فازي و پسامدرنیسم 

مدرنیسم پدپدار شده است،  اي كه پستدر هرجا و هر زمینه   -این مقاله توضیح داده خواهد شد

شود؛ به عنوان مثال در علوم سیاسی، علوم اجتماعی، حقوق و...  ردي از منطق فازي نیز دیده می

هاي دانش بشري موجود است  آثار بسیاري در مورد منطق فازي و تأثیر آن بر هریك از این شاخه 

ي منطق فازي، شعر و عناصر شعري مانند ایهام و استعاره  اماّ اثري كه به صورت مستقل به رابطه

و وزن و... پرداخته باشد، وجود ندارد و این مقاله در پی آن است كه خلأ موجود را پر كرده و از 

سویی به مطالعات مربوط به شعر و لوازم آن و از طرفی نیز به تحقیقات مربوط به منطق فازي  

 بیافزاید.  

ي مطالعاتی مفروض، همپوشانی و اشتراكات خاص آن دو  بدیهی است كه در تلاقی دو زمینه

هاي مختلف هریك از آن دو توجه كمتري اي از جنبه شوند و ممکن است پارهزمینه برجسته می

را به خود معطوف نمایند؛ به عنوان نمونه در تلاقی میان ریاضیات و منطق فازي ممکن است 

ي مشترك  ها و عضویت و غیره برجسته شوند در حالیکه در محدودهمسائلی همچون مجموعه 

ها  میان شعر و منطق فازي مواردي از قبیل تعاریف، مرزهاي میان مفاهیم و ابهام موجود در آن

گیرند چنانکه در این نوشتار، شرح داده خواهد شد هرچند كه در اصل  بیشتر مورد تأكید قرار می

 . نمایندها مجدداً با یکدیگر تلاقی میو ریشه

 پیشینه تحقیق 

ي سوابق تحقیقاتی  توانند در زمرههایی كه در راستاي این موضوع هستند و میترین پژوهشمهم

 این مقاله قرار بگیرند عبارتند از: 

ارسطو   دگاهی و كاربردها از د  ینفس و روح در معان   یگانگ ی و    زیتما  یقیتطب  یبررسي »مقاله .1

(. نویسندگان  1400ئی و سمیه جهانیان بهنمیري«، )«، از »هادي رزاقی هریکندهو ملاصدرا

ند هست  دو مفهوم متفاوت  نفس و روحاز نظر فلسفی  در این مقاله به این نتیجه رسیدند كه  

باشد؛ یعنی افعال  به این معنا كه نفس جوهري است كه ذاتاً مجرد ولی در عمل مادي می

دهد؛ بر خلاف روح كه ذاتاً و فعلاً مجرد است؛ یعنی  خود را از طریق ابزارهاي مادي انجام می

باشد.  هایش نیز نیازمند به ابزار مادي نمیها و فعالیتهمانطور كه خود ماده نیست در كنش

قابل ذكر است دانستن این مطلب از آن جهت داراي اهمیت است كه اختلاف اندیشمندان  

به سبب عدم تفکیك  یا عدم تجرد نفس، حدوث نفس و حركت نفس   در مسائلی مانند تجرد

 .این دو حقیقت رخ داده است

 
1 . Postmodernism 
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یی« از »مریم مجیدي«، ارسطو  يبا تراژد  یقیتطب  یداستان رستم و سهراب در بررسي »مقاله .2

با استناد به مبانی تئاتر ارسطویی برگرفته از كتاب »بوطیقا«، (. نویسنده در این مقاله  1397)

در مورد    ارسطو تا دیدگاهمی پردازد  به بررسی عناصر نمایشی در داستان رستم و سهراب  

استان رستم و سهراب . در نهایت وي به این نتیجه رسید كه دادبیات نمایشی مشخص گردد

هاي تئاتري ارسطویی را در  شاخصه كه  هاي حماسی و پهلوانی ایران استاي از داستاننمونه 

پی بر  داستان  این  است.  داده  جاي  كه  خود  است  استوار  اراده   يشالودهرنگی  نمایش  آن 

احساس   ياي دراماتیك است. هدف فردوسی تزكیهشخصیت اصلی براي یافتن پدر در مناقشه

 . شودهمدردي در مخاطب، ایجاد می  است كه با برانگیختن حسّ

رو باشد و با رویکرد مشابه  اي كه دقیقاً شبیه پژوهش پیشهمانطور كه مشخّص شد تا كنون مقاله

 . ي تحریر درنیامده استآن نوشته شده باشد، به رشته

 سوالات تحقیق 

 شوند عبارتند از: پرسشهاي اصلی كه در این مقاله مطرح می

 هاي منطق فازي، ارائه تعریفی دقیق از ادبیات و شعر ممکن است یا خیر؟با توجه به یافته .1

آیا استعاره، ایهام ویا ابهام كیفیت مشخص و ثابتی است كه درادبیات و شعر وجود دارد یا    .2

بندي شده است به صورتی كه درجات مختلفی اینکه مثلا استعاره خود، مفهومی طیفی و درجه

 توان در شعر و نظم و نثر مشاهده كرد؟از استعاري بودن یا نبودن را می

 فرضیه تحقیق 

فرضیات اولیه در این مقاله این بوده است كه تعریفی دقیق از شعر و تمایز مرزهاي آن از نثر و 

و   سنجش  قابل  و  دقیق  مفاهیمی  ابهام   و  ایهام  و  استعاره  نیز  و  است  ممکن  و  مطلوب  نظم 

هاي پژوهش، نادرستی این فرضیات را اثبات  گیري و مشخص و معین هستند كه البته یافته اندازه

 كرد.

 بحث و بررسی

 منطق دو ارزشی ارسطویی 

با توجه به اینکه یکی از محورهاي اصلی این مقاله، نقد شعر است قبل از اینکه به بحث منطقی   

به نظر پیرامون نقد شعر بیان گردد از جمله اینکه »آن پرداخته شود، لازم است كه مطالبی را  

را به خود    يهمى رسد كه قضی علماى قرن سوم  بود كه  ادبى  از مهم ترین قضایاى  نقد شعر 
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كتاب دوره،  این  در  داشت.  مى  ابن  مشغول  شعر  عیار  ناشئى،  شعر  نقد  مانند  نظیرى  بى  هاى 

(. این مسأله یعنی  147:  1387« )مدنی،  طباطبا، قواعد شعر ثعلب و بدیع ابن معتز نوشته شد

نقد شعر در میان اغلب اقشار از جمله عارفان و فیلسوفان و اهل منطق نیز به خوبی رواج دارد و 

ویژهآن اهتمام  نیز  منطق  ها  و  فازي  منطق  بررسی  به  ذیل  در  مقدّمه،  این  با  دارند.  آن  به  اي 

 ارسطویی و سپس سایر مباحث مربوط به این پژوهش پرداخته شده است.

اندازه به  تاریخ بشري، حداقل قدمتی  فلسفه و  جستجوي قطعیت و وضوح در  و  آثار  ي قدمت 

هاي دقت، قاطعیّت و تمایز صددرصدي بنا شده  منطق ارسطویی دارد. منطق ارسطویی بر پایه

 است.

شوند و همچنین مقولات ارسطویی، جهان »قوانین منطق كه با قانون چیستی و هویت آغاز می

هاي متضاد  كنند كه كاملاً از یکدیگر متمایز و جدا هستند. این دوگانهرا به موجوداتی تقسیم می

جبري و حتمی هستند؛ به   -اندپردازان مدرن خاطرنشان ساخته همانگونه كه بسیاري از نظریه 

عنوان نمونه طبق قوانین ارسطو، شخص یا مرد است یا زن، یا سیاه است یا سفید، یا برده است  

 ( تأكید در خود متن است. 668: 2008دار« )حبیب، یا برده

كم از پانصد سال  بناي منطق ارسطویی است، منطقی كه دستقطعیت و وضوح در واقع سنگ

ي نگرش پیش از میلاد مسیح تاكنون یعنی بیش از بیست و پنج قرن است كه تفکر بشري و نحوه

ي  او را به جهان پیرامون خود و به خویشتن خویش تحت تأثیر عمیق خود قرار داده و در قبضه

هایی كه حبیب ذكر كرده و در نقل قول بالا وجود دارد بیشتر به قدرت خود گرفته است. مثال

بر  را در  این تقسیمات دوگانه همه چیز  اماّ  افراد مربوط است  صفات و خصوصیات اشخاص و 

توان تصور كرد. منطق این یا  گنجید و میگرفت: زمان و مکان را و آنچه در زمان و مکان میمی

 كرد یا تحمیل شده بود. ي گیتی حکم میآن بر تمام گستره

اي از مکان، یا دور است یا  اي از زمان یا شب است یا روز، هر نقطهدر منطق ارسطویی هر نقطه  

اي یا بجا است یا  نزدیك، هر هوایی یا سرد است یا گرم، هر عملی یا خوب است یا بد، هر گفته

 اي یا درست است یا نادرست.نابجا، هر چاقویی یا تیز است یا كند و هر گزاره

میلادي كه در انگلیس و سایر كشورهاي اروپایی   1660گوید در سال می 1آنگونه كه رولان بارت

گیرد  اي میاست، وضوح و قاطعیت و مفهوم این یا آن، جان تازه  2همزمان با خیزش نئوكلاسیسم

ي قدرتمند بورژوا در مورد انسان و جهانی كه در آن  ي بنیادینی« بود كه طبقهو این »افسانه

 
1 . Roland Barthes 
2 . Neo-Classicism 
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( و همزمان با »زوالِ 58:  1968كرد )بارت،  زیست ساخته و پرداخته بود و بر آن تأكید میمی

 ( 5كند )همان: خودآگاهی بورژوازي« عطق عمومی براي دقت و وضوح و قطعیت فروكش می

ابهام، ضعف تدریجی طبقه   از نظر بارت عامل اصلی تمایل به تقریب و  البته  از عوامل و  یکی 

بینی غالب بوده  ها بوده است كه تا آن هنگام جهانبینی آنبورژوا و در نتیجه كاهش قدرت جهان

 آمده است. ها به شمار میهايِ جهان و ارزیابی آناي طبیعی براي نگرش به پدیدهو پنجره

ترجمان منطق ارسطویی در جامعه و سیاست و فرهنگ و... قدرتمندي نامتوازن یك حزب نسبت 

ي متنفذ و بیرون كردن سایر طبقات ي یك طبقهحزبی، غلبهي تكبه بقیه احزاب و حتی جامعه

هاي بزرگ و مؤثر و در كل، وجود یك كانون قدرتمند ارزشگذاري است  گیري ي تصمیماز عرصه

 توانسته چنین جایگاهی را بدست آورد. ي اقتصادي نمیكه بدون دستیابی به پشتوانه

ي نظام دو ارزشی بر منطق و نگرش انسان در مورد خود و  سیاه و سفید دیدن جهان و غلبه 

هاي  ها و واقعیتها، ارزشاي از رنگجهان پیرامونش، دقیقاً به معناي نادیده گرفتن طیف گسترده

صدایی  اي تكي مستقیم چنین نگرشی ایجاد جامعهمتنوعی است كه وجود داشته و دارد و نتیجه

 است كه در آن هر صدایی بجز صداي حاكم خفه شده و مجال ابراز و اعلان نیافته است. 

می نظر  براي  به  ایدئولوژیك  سرپوشی  بیشتر  بوده  آن  مدعی  ارسطویی  منطق  كه  دقتی  رسد 

واقعیت چشم از  داشته پوشی  كه در حقیقت وجود  بوده  و متعددي  و  هاي متکثر  ندیدن  اماّ  اند 

شده است كه در هر دوره  سازي فراگیر و جهانشمولی میها موجب یکسانصرفنظر كردن از آن

كرده است. به عبارت دیگر، دقتی كه به منطق ارسطویی نسبت ي خاصی را تأمین میمنافع طبقه

 ي جهان بوده است.هاي موجود از چهرهانگارانه براي زدودن واقعیتاي سادهداده شد است افسانه

كه البته در آن نامی از منطق فازي نیست و ارتباط مستقیمی  -1ها رولان بارت، در كتاب افسانه 

سازي و ادعاي دقت، علمی بودن و جهانشمول بودن و ارتباط  فرایند یکسان  -با این مفهوم ندارد

 كند. دهد و به خوبی تبیین میتوضیح میي بورژوا ها را با منافع طبقهآن

سازد آن است كه  ي بورژوا پس از قدرت گرفتن میهایی كه طبقه به اعتقاد بارت، یکی از افسانه

خواهد نامی داشته باشد«  شود كه نمیاي میكند: »بورژوازي تبدیل به طبقهزدایی می  -از خود نام

نام138:  1973) این  بارت معتقد است كه طبقه(  بیهوده نیست؛  البته بدون دلیل و  ي  زدایی، 

اي اجتماعی در كنار سایر طبقات نیست، بر خود  زدایی از خود و با القاي اینکه طبقه بورژوا با نام

ي  زند و با وضوح و قاطعیت، منافع ویژهزند و بر جایگاه تمام ملت تکیه میبرچسب »ملت« می

نافع خود، عدالت  نماید و آنچه را كه در راستاي مي خود را با نام منافع تمام ملت معرفی میطبقه

اي داند با قاطعیت تمام، به گونهآورد و راست و درست و بجا و مشروع و قانونی میبه حساب می

 
1 . Mythologies 
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دهد كه گویی براي همگان عدالت و راست و درست و بجا و مورد حمایت و پشتیبانی قرار می

از جامعهمشروع و قانونی اي بزرگ، اند و با این ترفند آنچه را كه تنها در مورد بخش كوچکی 

دهد و كوچکترین شك صادق است به تمام جامعه و از آن فراتر به تمام جهان بشریت تعمیم می

گونه است كه »هنجارهاي بوژوازي، نام قوانین روشن، تابد و اینو تردیدي را در این زمینه بر نمی

 ( 138-14گیرند« )همان: واضح و قطعی طبیعت به خود می

ي ثروتمدن و قدرتمند بورژوا از آن به  اي كه طبقهجانبه سازي با حمایت همهاین روال وارونه 

اي كند به گونهي قشرها و طبقات نیز رسوخ میآورد، از منظر بارت تا عمق وجدان بقیهعمل می

اي كه داریم، مطابق  كه »عدالت ما، سیاست ما، گفتگوهاي ما... همه و همه در زندگی روزمره

خواهد در آن مشاركت  اندازد و از ما هم میبه راه می  ي بورژواشود كه طبقهنمایشی تعریف می
( پیداست  140كند.« )همان:  سازي می، نمایشی كه روابط انسان را با جهان پیرامونش شبیه كنیم

، غیردقیق، كه تنها نمایش است و با آنچه كه در واقع وجود دارد همخوانی ندارد اما تصویري وارونه

اي ها است به آن شیوهبندي آنها و تقسیمغیرواقعی و غیرعملی از انسان و جهان و روابط پدیده

 كند كه اي كاش آنگونه باشد.  كند و طبقه بورژوا آرزو میكه منافع بورژوازي را برآورده می

هاي  دهد، از دید بارت »نادیده گرفتن واقعیتمیزدایی رخ    - سازي و نامآنچه در این فرایند افسانه

ي زمانی و مکانی  موجود در جهان و ارائه تصویري ساختگی است كه آنچه را كه تنها در محدوده

( آنچه 141دهد.« )همان:  ها تعمیم میي زمانمشخصی راست و درست است به همه جا و همه

ي بورژوا بر علمی بودن  كند، اصرار مکرري است كه طبقهتوجه بارت را بیشتر به خود جلب می

دارد كه اگر  ورزد و در حقیقت، با وسواس تمام و با قاطعیّتی مستمر، اعلام میدیدگاه خود می

دیدگاهی علمی با بنیانهاي راست و درست و صاول ثابت و محکم وجود دارد همین است و جز  

 ( 142این نیست. )همان: 

 منطق فازی

در   فازي،  آغاز میمنطق  تردید  و  با شك  ارسطویی،  دوارزشی  منطق  عدم  مقابل  و  شود. شك 

رسد دقتی كه در منطق فازي وجود دارد، بناي منطق فازي است و به نظر میاطمینان، سنگ 

ایدئولوژیك نیست یعنی تصویري وارونه از دقت نیست. البته حتی طبق اصول خود منطق فازي  

ایدئولوژي تازه اي باشد كه  نباید با قاطعیت حکم كرد. ممکن است منطق فازي، خود، روبناي 

زنجیره و  قدرت  روابط  بسا  چه  و  است  شده  منجر  فازي  نگرش  به  پنهان،  زیربناي  و  مانند  ها 

 هاي منافع سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و... به تولید و بازتولید این نگرش پرداخته باشند. شبکه 
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جی كتاب    1راس تیموثی،  مهندسی در  كاربردهاي  با  فازي  و  منطق  فلاسفه  از  تن  چند  آراء   ،

  2شود. وي از برتراند راسلها اشاره میكند كه به آنمتفکرین مشهور را در این مورد عرضه می

هاي  نماید كه: »منطق سنتی، سراسر آكنده از این فرض است كه نشانه( نقل می1970-1872)

به درد   دلیل، منطق سنتی  به همین  گیرد.  بکار  زندگی[  واقعیات  بیان  ]براي  را  بسیار دقیقی 

خورد بلکه تنها براي زندگی تخیلی در آسمانها و در ماوراي زمین ساخته زندگی زمینی ما نمی

(. در همان منبع، نقل قول كوتاهی از نقاش مشهور، هنري. اي. بی.  23:  2010شده است« )راس،  

( وجود دارد به این مضمون كه: »دقت و حقیقت یکی نیستند« )همان( 1954-1869)  3ماتیس 

نگري، عدم وضوح، تیرگی و ابهامی كه در  و این همان اصلی است كه مکتب امپرسیونیسم با كلی

توان چنین فهمید  ها میي آن شکل گرفته است؛ از این نقل قول كند، بر پایهآثار هنري توصیه می

كه از دید صاحبنظرانی كه به نامشان اشاره شد، دقیق نبودن بخشی از زندگی آدمی است و دقت  

ارائه نقل با  اندازه حتی در صورت ممکن بودن، مطلوب نیست. جی راس  از  قولهاي فوق  بیش 

 گیرد كه: چنین نتیجه می

نقل قولهاي فوق... در یك چیز با هم مشتركند و آن اینکه دقت و تردید با یکدیگر ربط دارند.  

اي محل شك و تردید بیشتري باشد، درك ما از آن مسئله از دقت كمتري برخوردار  هرچه مسئله 

ترین نقل قول در این مجموعه از آن ارسطو است كه به خواهد بود. جالب اینجا است كه قدیمی

هاي متضاد كه تنها  ي دوگانهیعنی منطقی بر پایه  - شودعنوان مؤسس منطق غربی از او یاد می

ي این دو به درست و غلط معتقد است و براي درجاتی از درست بودن و غلط بودن كه در میانه

گیرند محلی از اعراب قائل نیست. به عبارت دیگر، دقیق نبودن را در مورد حقیقت، قطب قرار می

ي ما بسیار همخوان و هماهنگ است: این گفته،  تابد. امّا سخن ارسطو با زندگی امروزهمیبر ن

 (23: 2010داند. )راس، دقیق نبودن را واقعیتی مسلم می

ي دقیق بودن و دقیق نبودن با منطق  البته چنانکه بعداً درهمین مقاله بحث خواهد شد رابطه

اندازه اولیه است و در حقیقت، منطق اي پیچیدهفازي و منطق ارسطویی تا  از این تصورات  تر 

تر  گیرند بسیار دقیقفازي با در نظر گرفتن درجاتی از وجود كه در بین قطبهاي متضاد قرار می

تر از منطق ارسطویی است و شك و تردیدي كه در منطق فازي هست، بسیار قابل اتکاتر  و ریزبین

 .  آیدي منطق ارسطویی بدست میاز باور و قطعیت و ایمانی است كه بر پایه

 

 
1 . Timothy J. Ross 

2 . Bertrand Russell 

3 . Henri E. B. Matisse 
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 اصول تفکرطیفی فازی 

 هاي زیر استوار است:منطق فازي بر پایه 

شود بلکه دسترسی ما به حقیقت همواره تقریبی است و در ادعایی مبنی بر دقت مطرح نمی  -1

توان هاي بارت میایده( در پرتو  24:  2010هر حالتی با میزانی از شك و تردید همراه است )راس،  

ي نگرش و در نامد، در حقیقت شك در نحوهي حاكم، حقیقت میچه طبقهگفت شك در آن

نتیجه مشروعیت آن طبقه است و با نظر به پیوستگی و وابستگی فکر و اندیشه به ساختارهاي  

ي حاكم و  توان سر برآوردن چنین تردیدي را به ضعف طبقهزیرین اجتماعی و سیاسی و... می

 سر برآوردن كانونهاي دیگري از قدرت، ثروت و ارزشگذاري نسبت داد.

باشد.  پذیر میدر منطق فازي، مفهوم طیف اهمیت بسیار زیادي دارد و تقریبا هر چیزي درجه   -2

هاي موجود  هاي متضادي كه در منطق ارسطویی، تنها ارزش ( دوگانه15:  2005)نگوین و واكر،  

ها مقدار، میزان، كیفیت، حالت و ارزش دیگري قابل تصور نیست، آیند و به جز آنبه شمار می

ي  نهایت نقطهي ابتدایی و انتهایی طیفی هستند كه بر روي آن بیدر منطق فازي تنها دو نقطه

 توان در نظر گرفت.  نهایت، مقدار، كیفیت، حالت و ارزش دیگر میدیگر و در نتیجه بی

ورزد  اما در منطق فازي و براساس خصوصیت اول كه بر اصالت تقریب و نبودن دقت تأكید می

پیر، دقیقاً به چگونه  نمی از این مفاهیم دقیقاً چه مصداقی دارد.  توان دقیقاً گفت كه هر كدام 

كند؟ كسی كه سنش بیشتر از پنجاه سال است؟ پنجاه و چند سال؟ پنجاه و دو؟  فردي اشاره می

ي جوان  پنجاه و سه؟ كسی كه بیشتر از شصت سال سن دارد؟ دقیقاً چند سال؟ و همینطور واژه

پندارد؟ كسی كه شاد و  مصداق دقیقی ندارد جوان چه كسی است؟ كسی كه خود را جوان می

شود؟ كسی كه بیست ساله است؟ كسی كه كمتر از چهل  امیدوار است؟ كسی كه دیر خسته می

 ؟  سال از سنش گذشته است

هاي  تواند همزمان عضو چندین مجموعه باشد كه از نظر منطق ارسطویی مجموعه هر فردي می  -3

(؛ به عنوان نمونه دماي یك اتاق مفروض، ممکن است  14:  2001شوند )مندل،  متضاد قلمداد می

هاي گرم  هاي گرم، سرد و خنك باشد در حالیکه مجموعه زمان متعلّق به مجموعه به صورت هم

و سرد، در منطق ارسطویی ضد یکدیگر بوده و اشتراكی با یکدیگر ندارند چرا كه دماي اتاق یا  

  60گرم است یا سرد. اما در منطق فازي، ممکن است دماي همان اتاق در همان روز و ساعت،  

به مجموعه خنك،   متعلق  به مجموعه  25درصد  متعلق  و  درصد  به    30ي سرد  متعلق  درصد 

 ي گرم باشد. مجموعه

درصدهاي تعلق برابر با صد نیست و ممکن است كمتر یا بیشتر از صددرصد لزوماً مجموع    -4

 ( 17شود. )همان: 
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(. علت این امر 60+25+30=115شود )می 115ي درصدهاي تعلق برابر با در مثال فوق مجموعه

ها است. در این مثال، هواي گرم،  ها و دقیق نبودن مرز بین آنطیفی بودن واقعیات همپوشانی آن 

 سرد و خنك با یکدیگر همپوشانی دارند و مرز میانشان مشخص نیست.

مرزهاي آشفته و غیردقیق یا به عبارت دیگر نبودن مرز در میان واقعیات یکی دیگر از اصول  -5

واكر،   و  )نگوین  است  فازي  را  18:  2005منطق  واقعیات  از  بخشی  همواره  ارسطویی  منطق   )

كند كه گویی  اي بازنمایی میسازد و بخش دیگري از واقعیاتی را كه وجود دارند بگونه برجسته می

گیرد. یعنی در برخی موارد تفاوتهاي میان دو مقوله را ها را نادیده میوجود ندارند و در اصل آن

الشعاع قرار دهد  تواند تفاوتها را حتی تحتسازد و از اشتراكات بسیار زیادي كه میبرجسته می

از تفاوتهایكند و در مواردي نیز، مشتركات را مورد تأكید قرار میپوشی میچشم ی كه  دهد و 

وجود دارند صرفنظر می به گونهواقعاً  ندارند. كشیدن مرزهاي مشخص  كند  انگار وجود  اي كه 

 پذیر است.میان واقعیات و مقولات موجود، از این راه امکان

شوند در نظر بگیرید. جدا  ي مرد و زن را كه در منطق ارسطویی متضاد فرض میدو مقوله 

 ها در شرایط زیر حاصل شده است: كردن این دو مقوله از یکدیگر و در مقابل هم قرار دادن آن

هرمافرودیت،   -1 افراد  دیگر  عبارت  به  است.  شده  گرفته  نادیده  جنسیت  میانگین  حالتهاي 

اند،  نادیده گرفته شدههرمافرودیت با زنانگی بیشتر و هرمافرودیت با مردانگی بیشتر به كلی  

 طوري كه گویی تمام انسانها دقیقاً یا مذكر مطلق هستند یا مؤنث مطلق.

بندي قرار نگرفته  اشتراكات بسیار زیادي كه در بین مردان و زنان وجود دارد مبناي تقسیم -2

بلکه تنها تفاوتهایی كه شاید در مقایسه با اشتراكات، چندان چشمگیر نباشند مدنظر قرار 

اند؛ به عنوان مثال گرسنگی، تشنگی، نیاز به سرپناه و... دو دست، دو پا، دو چشم، یك  گرفته

بینی، یك دهان، دو كلیه و... كه از اشتراكات میان انسانها اعم از زن و مرد است نادیده گرفته  

شده و تنها برخی تفاوتهاي جسمی و جنسی كه در برابر اشتراكات، چندان قابل توجه نیستند 

 اند. بندي قرار گرفتهتقسیم مبناي

از میان تعاریف متعددي كه در مورد زن و مرد وجود دارد تنها یکی كه مربوط به جنسیت و  -3

اند كه در زیر توضیح خصوصیات جسمی است در نظر گرفته شده و بقیه نادیده گرفته شده

  شود.داده می

در منطق فازي تعریف دقیق ممکن نیست چرا كه تعاریف متعددي از نظرگاههاي مختلف در    -4

توان مثال بالا را بسط داد. یکی از براي توضیح این مطلب می .مورد همان یك پدیده وجود دارد

می جدا  زن  از  را  مرد  كه  كه تعارفی  است  انسانی  زن،  است.  جنسی  و  جسمی  تعریف  سازد 

ویژه جسمی  میخصوصیات  و  دارد  و...  تخمدان  و  رحم  مانند  در  اي  بیاورد  دنیا  به  بچه  تواند 
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ها است. اما تعاریف دیگري نیز وجود دارند: مرد كسی است كه به  صورتیکه مرد فاقد این ویژگی

وفادار می نمیعهد خود  غیبت  است كه  است كه دوبهمماند، مرد كسی  مرد كسی  و  كند،  زن 

بازد و به موجب تعریفی  ترین شرایط خود را نمیچین نیست، مرد كسی است كه در سختسخن 

 توان یافت:كه در این ضرب المثل می

 مرد آن است كه در كشاكش دهر

 سنگ زیرین آسیا باشد. 

 گویند آنگونه كه در اسرار التوحید بدان روایت می شود: و یا اینکه مرد، به جوانمرد می

شیخ ما ) شیخ ابوسعید ابوالخیر( روزي در حمام بود، درویشی شیخ را خدمت می كرد و  »

دست بر پشت شیخ می مالید ، و شوخ) چرك ( بر بازوي او جمع می كرد ، چنانکه رسم قایمان  

) كیسه كشان ( باشد ، تا آن كس ببیند كه او كاري كرده است . پس در میان این خدمت از  

  »آنکه :    گفت(    بلافاصله)   : »اي شیخ ! جوانمردي چیست ؟ « . شیخ ما حالیشیخ سوال كرد كه  

  اتفاق  ،   شنودند   سخن  این  چون  نیشابوري  ائمه  و   مشایخ   همه.  «  نیاوري  مرد   روي  به   مرد  شوخ

 (1367:263« )میهنی، .است نگفته ازین بهتر معنا  درین  كسی كه  كردند

می ابوالخیر  ابوسعید  چنانکه  جوانمرد  شیخ پس  چشم  به  را  شیخ  شوخ  كه  »آنست  گوید: 

توان برشمرد. مهم این است كه در میان این  میهاي دیگري كه  ( و مجموعه263نیاورد.«)همان:

 . سازداثر میافتد كه تعاریف را ناتوان و بیها همپوشانیهایی اتفاق میمجموعه 

 پیامد منطق طیفی فازی در ادبیات و شعر 

پیامدهاي باور به اصول ذكر شده فوق در باب شعر و ادبیات چیست؟ و چگونه دید ما را نسبت   

ها اشاره دهد؟ در زیر به اختصار هریك از اصولی را كه به آنبه شعر و ادبیات چگونه تغییر می

 دهیم. كردیم، مورد بحث قرار می

بارت، ادعاي قطعیت و دسترسی بلاواسطه  هاي  اگر دقت، مفهومی مشکوك است و بنابر گفته  .1

یابی در مورد  اي خاص دارد، باید در قطعیت و ادعاي حقیقتبه حقیقت، ریشه در منافع طبقه

ي ادبیات شود و آنچه خارج از دایرهشعر و ادبیات نیز اندكی تأمل كرد. آنچه ادبیات نامیده می

است؟ در لایهقرار می تعیین شده  منافع كدام طبقه  براساس  و  گیرد،  قاطعانه  باور  زیرینِ  هاي 

چون و چرا به ادبیات مرغوب و پسندیده و مطلوب و ادبیات نامرغوب و ناپسندیده و نامطلوب،  بی

پاسداري می و دیدگاههاي كدام قشر و گروه و طبقه  تصمیم میمنافع  كانونی كه  گیرد  شود؟ 

ه حاشیه رانده شوند كجاست و بر كدام  ها، شعر ناب و شایسته تلقی شوند و برخی ببرخی نوشته 

 پشتوانه اقتصادي، نظامی، سیاسی و اجتماعی تکیه دارد؟ 
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ي زبانی مختلف تشکیل شده كه با  از دید باختین هر زبانی را كه در نظر بگیرید از چندین لایه 

(. در هر حالت و با هر  1981یکدیگر در تعامل و گفتگو و جدل و رقابت مستمرند. )باختین،  

هاي باختین را در مورد  ي زبان بیرون نیستند و شاید بتوان گفته تعریفی، نظم، نثر و شعر از دایره

تواند نمود ظاهري و تجلی  گانه میبندي سهها نیز تعمیم داد. در آن صورت، آیا این تقسیمآن

ها براساس میزان متفاوتی از قدرت، ثروت و حاكمیت بندي آنبیرونیِ شکافهاي اجتماعی و تقسیم

گیرند امّا  یي علایق این مقاله قرار مباشد؟ این پرسش و پاسخهاي مربوط به آن هرچند در دایره

 آیند.از اولویتهاي آن به شمار نمی

شود؟ در حقیقت،  بندي، در شعر و ادبیات به طور كلی چگونه متجلی می. مفهوم طیف و درجه 2

را میبنديطیفهاي متعدد و درجه زیادي  اختصار  هاي بسیار  به  ادبیات تصور كرد كه  توان در 

 شود. بررسی می

شوند. هیچگونه نخست اینکه، آثار ادبی به طور كلی به شعر، داستان و نمایشنامه تقسیم می

توان گفت شعر مرز دقیقی در میان این سه مقوله وجود ندارد و در واقع، بر روي طیف ادبی، نمی

یابد. وجود شعر روایی و شعر دراماتیك یا نمایشی تأییدي  شود و در كجا پایان میاز كجا شروع می

اي از شعر  اي از شعر و داستان و شعر نمایشی آمیزهبر این ادعا است چرا كه شعر روایی، آمیخته 

 و نمایش است. 

ي معین. به عبارت  كدام از این مقولات، خود یك طیف است و نه یك نقطهدوم اینکه هر  

دیگر، شعر، خود یك طیف است و نمایش و داستان نیز به همین ترتیب. شعر مفهومی متکثر  

است و انواع مختلفی از شعر وجود دارند. داستان نیز از لحاظ كوتاهی و بلندي به سه نوع داستان  

شود و خودِ رمان به عنوان مثال به گفته ایبرامز »بازطیف  كوتاه، داستان بلند و رمان تقسیم می

گونه از  منطقهوسیعی  رمان  عاشقانه،  رمان  اجتماعی،  رمان  مانند  است  متفاوت  رمان  هاي  اي، 

 (197-204: 2005واقعگرا، رمان مستند و انواع دیگر« )ایبرامز، 

هاي ادبی، خود نیز به درجات و انواعی ي هریك از این گونه دهنده مضاف بر این، اجزاء تشکیل 

اي كه بر روي طیفی كه تشکیل  شوند و همواره در حالت فازي وجود دارند به گونه می  تقسیم

 ها را تعیین كرد. توان مرز میان این زیرگونهشود، به سختی میمی

ي داستان )اعم  دهندهي دید را به عنوان یکی از اجزاء تشکیلبه عنوان نمونه دیدگاه یا زاویه 

-دهندهاستعاره را به عنوان دو عنصر تشکیلاز داستان كوتاه، داستان بلند و رمان( و ابهام و ایهام و  

 شود. جا به اختصار بررسی میي شعر در این

شیوه»زاویه دید،  میي  بهره  آن  از  نویسنده  كه  است  حالتی  و  داستان  روایت  تا  ي  گیرد 

ها، مکالمات، اعمال، زمان و مکان داستان و نیز اتفاقات و حوادثی را به خواننده ارائه  شخصیت 
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( پس از این تعریف، ایبرامز بلافاصله  240آورند.« )همان:  نماید كه روایت را در داستان به وجود می

اند  هاي گوناگونی از زاویه دید را براي روایت داستان ابداع كردهافزاید كه: »نویسندگان، شیوهمی

ها به كار  ها انواع مختلف و متعددي از این شیوهو آثار بسیاري وجود دارد كه در هریك از آن

شمارد كه عبارتند از زاویه دید اول  اند« )همان( و سپس انواع مختلف زاویه دید را بر میرفته 

 شخص، سوم شخص و در مواردي نیز دوم شخص.

اي كه سوم  هاي دید، خود نیز طیفی از درجات و انواع هستند به گونههریك از این زاویه 

بندي  شود اماّ خود داناي كل نیز طیفی درجه شخص به داناي كل و زاویه دید محدود تقسیم می

می آن  روي  بر  كه  است  محدودهشده  مداخلهتوان  راوي  نظیر  راوي هایی  اقتدارگرا،  راوي  گر، 

 طرف و از طرفی نیز كانون روایی و كانون شخصیتی را دید.  بی

شود كه بتوان با تنوع و تکثري كه به این ترتیب در روایت داستان وجود دارد مانع از آن می

اي كه فقط باید با تقریب و به صورت درصدي از زاویه  ي دید را تعیین كرد به گونهدقت زاویه

ها،  دید داستانی مفروض سخن گفت به این معنی كه به عنوان مثال اگر نگوییم در تمام داستان

توان در داستان دید و با  ها هر سه نوع از زاویه دید را به نحوي میدر اكثریت قریب به اتفاق آن

فرض اینکه زاویه دید غالب در داستانی مفروض، داناي كل باشد در جاهاي مختلف داستان، به  

کن است ماند و مثلاً ممكند و در حالت بسته، مطلق، ثابت و كاملاً یکنواخت نمیتدریج تغییر می

هاي دیگر این زاویه  گر و پس از آن به راوي اقتدارگرا و یا شکلطرف به راوي مداخلهاز راوي بی

دید تغییر یابد به صورتی كه همواره در قالب طیفی از انواع گوناگون زاویه دید، عرض اندام خواهد  

 كرد.

آرایه  این  زبان در قالب  كاربرد غیرمستقیم  استعاره و دركل  آرایه كاربرد تشبیه و  هاي  ها و 

( و تا  verseدیگري نظیر جانبخشی و مجاز و غیره طیفی است كه از مکالمات روزمره تا نظم )

شود كشیده شده است و به همین سبب  ( خوانده میpoetryمفهوم مبهم و غیردقیقی كه شعر )

توان شعر را با تکیه بر كاربرد استعاري زبان از مکالمات روزمره جدا كرد. این سخن مشکل می

اندازه استعاري و   روزمره كه »یه عمره كه دنبال یه لقمه نون سگدو میزنم« احتمالاً به همان 

 (. 273: 1380مجازي است كه این مصرع از حافظ: »عمري است تا دلت ز اسیران زل ماست« )

معناي این گفته آن است كه اگر بخواهیم شعر را كاربرد استعاري زبان بدانیم، در مکالمات  

خوریم كه به درجات مختلف شعرند و در آنچه مجموعه اشعار این  روزمره به اشعار فراوانی بر می

شعرهاي بسیاري برخواهیم خورد كه به درجات متفاوتی ناشعرند  -شود به نایا آن شاعر نامیده می

به عبارت دیگر، آنچه هست مفهوم شعر از یك طرف، مفهوم نظم از یك سو و مفهوم زبان روزمره  
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هایی هستند كه شعرند، شعرترند و یا شعرترینند و  ها و نوشتهاز طرف دیگر نیست، بلکه گفته

 بالعکس ناشعرند، ناشعرترند و ناشعرترینند.

از این مفاهیم، خود نیز طیفی است كه بر روي آن درجات مختلف، مبهم و    البته هریك 

ي شعر، شعرتر و شعرترین تنها به این دلیل است كه گانهاي وجود دارند و تقسیم سهدرهم تنیده

دهد. بر این  زبان، به دلیل كیفیت فازي خود، كلمات دیگر و مفاهیم دقیق در اختیار ما قرار نمی

( كمتر شعر است  97اساس، این مصرع از حافظ كه: »طمع مدار كه كار دگر توانی كرد« )همان: 

ي شعریت پایینی برخوردار است؛ زیرا كاربرد زبان در آن بیشتر تقسیم و كمتر استعاري  یا از درجه

از بسته« درجهاست در حالیکه این سخن روزمره كه »شکمتو صابون نزن، كوچه بن ي بالایی 

 اري بودن یعنی كاربرد غیرمستقیم زبان را در خود دارد.استع

توان صناعات مختلف ادبی را از یکدیگر به روشنی تمییز داد. در نکته دیگر آن است كه نمی

هاي متفاوتی  حقیقت درجات مختلف از كیفیتی مفروض وجود دارند كه در جاهاي مختلف، نام 

( و خطاب  personification( و جانبخشی )metaphorاند؛ به عنوان مثال استعاره )به خود گرفته 

(apostropheرا به سختی می ).توان از یکدیگر تمییز داد 

از مولانا را بخوانید كه: »والله كه شهر بی تو مرا حبس    اگر خطاب به درختی این مصرع 

تنند و جدا كردنشان محال  (، در آن واحد خطاب و جانبخشی و استعاره درهم می441شود«)می

است؛ زیرا همان مفهم سه بعد یا بیشتر از سه بعد دارد: خطاب است؛ زیرا موجودي غیرانسانی را  

اید، جانبخشی است چرا كه به درخت جان بخشیده و مانند انسان با او رفتار  مخاطب قرار داده

 اید.  اید و استعاره است؛ چرا كه چیزي را بر جاي چیزي دیگر )درخت را به جاي انسان( نشاندهكرده

ها و صناعات ادبی نیز، خود، بسیار حائز اهمیت است؛ به  بندي درونی هریك از آرایهدرجه 

( تشبیه  مثال  )simileعنوان  استعاره  و   )metaphor  یکدیگر از  جدا  ماهیتی  اینکه  بر  علاوه   )

واحد   طیفی  روي  بر  متفاوت  درجه  دو  بودن،  غیرمستقیم  و  مستقیم  نظر  از  تنها  بلکه  ندارند، 

شوند. طبق تعریفی كه ایبرامز از تشبیه ارائه هستند، خود نیز در درون، به درجاتی تقسیم می

ي »مثل« یا »همچون« به یکدیگر مانند  دهد: »در تشبیه، دو چیز متفاوت و مجزا با كلمهمی

 شوند. می

ام همچون گل گوید: »معشوقهمثال ساده براي تشبیه این مصرع از رابرت برنز است كه می 

افزاید كه در استعاره، اشاره مستقیم به همانندي  ( و در ادامه می102:  2003سرخ سرخی است« )

شود؛ »به  شود و به عبارت دیگر، از كلمات مثل، مانند، همچون و غیره استفاده نمیبرداشته می

ام گل سرخ سرخی است« به جاي تشبیه، استعاره به كار  عنوان مثال اگر برنز گفته بود »معشوقه 
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بندي  ها از نوع درجه برده بود.« )همان( بنابراین ماهیت تشبیه و استعاره یکی است و تفاوت آن

 ي مستقیم یا غیرمستقیم به هماننديِ دو چیز متفاوت است.در اشاره

شود؟ استعاره تر تقسیم نمیتر یا غیرمستقیماما باید پرسید خود تشبیه به درجات مستقیم

هاي  تر و در نتیجه در درجهچطور؟ پاسخ مثبت است. آوردن وجه شبه در تشبیه، آن را مستقیم

دهد؛ به عنوان نمونه اگر طیفی از تشبیهات را در نظر بگیرید  تر از نظر ادبی بودن قرار میپایین

تر كشیده شده است، تشبیهی همچون »پارسا در شجاعت كه از قطب كمتر ادبی تا قطب ادبی

به دلیل   ادبی نزدیك است و »پارسا همچون شیر است«  همچون شیر است«، به قطب كمتر 

هاي متفاوت كه همان ابهام است و در پایین شرح  تر بودن و در نتیجه امکان برداشتغیرمستقیم 

 تر است.قطب ادبی نزدیك شود بهداده می

در چاپ    2و گرگ جانسون   1استعاره نیز خود طیفی از درجات متفاوت است. توماس آر. آرپ

گویند  است چنین می  3ي كتاب لورنس پرینكه ویرایش شده  ادبیات، ساختار، آوا و معنانهم كتاب  

 كه:

است به    -استعاره ممکن  یا فقط  ذكر شوند  و مستعارالیه، مستقیماً  اینکه مستعار  براساس 

به یکی از چهار نوع زیر، نمایان شود. در نوع اول،    - صورت غیرمستقیم مورد اشاره قرار گیرند

شوند؛ به عنوان مثال در  همانند تشبیه، هم مستعار و هم مستعارالیه به صورت مستقیم ذكر می

اثر رابرت فرانسیس، مستعار »زندگی« است و مستعارالیه، »تازي«. در نوع دوم، مستعار    تازيشعر  

 ( 716شود. )شود اما به مستعارالیه تنها به شکل غیرمستقیم اشاره میذكر می

 -1963اثر رابرت فراست )  4زدهبراي مثال در مورد نوع دوم، آرپ و جانسون، شعر مصیبت

اي است براي كنند كه در آن »باد« مستعار است و بطور غیرمستقیم استعاره( را ذكر می1874

تنهایی طاقت و  رازها  توصیف  »افشاگر  را  احوالات خود  این شعر  در  كه  زندگی« كسی  فرساي 

ي باد ذكر شده كه مستعار است اما افشاگر ذكر نشده است. »در نوع سوم، مستعار كند. كلمهمی

گیرد در حالیکه مستعارالیه مستقیماً شود بلکه به طور غیرمستقیم مورد اشاره قرار میذكر نمی

آید  ها ذكري به میان نمیشود. در نوع چهارم، هم مستعار و هم مستعارالیه غایبند، از آنذكر می

 ( 717شود« )همان: ها اشاره میو فقط، غیرمستقیم به آن

 
1 . Thomas R. Arp 

2 . Greg Johnson 

3 . Laurence Perrine 

4 . Bereft 
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  1شود از الکهاي سربیبیخته میبراي مثال در مورد نوع سوم و چهارم، آرپ و جانسون شعر  

كنند كه در آن برف مستعار است اما تنها به آن  ( را ذكر می1886-1830)  2اثر امیلی دیکینسون 

ي نوع سوم در این شعر وجود دارد آنجا كه نامی از برف برده  هایی از استعارهشود. مثالاشاره می

شود اما »پشم مرمرین« )مصرع سوم(، »پشم« )مصرع یازدهم( و »نقاب آسمانی« )مصرع  نمی

اند. در  شود. این عناصر، مستعارالیهی هستند كه در غیاب مستعار، ذكر شدهدوازدهم( خوانده می

 هایی در این شعر موجود است: شوند مثالنمی مورد نوع چهارم كه هیچکدام ذكر 

 هاي سربیشود از الكبیخته می

 هاي اول و دوم( پوشاند سرتاپاي جنگل را )مصراعمی

 برد هاي نشانگر را از جا در میمچ دست چوب

 هاي هفدهم و هجدهم( و قوزك پاي شهبانویی را نیز )مصراع

كه نامی از  هاي اوّل و دوّم( برف با آرد یکی دانسته شده است بدون آندر مثال اول )مصراع

)مصراعیك  هیچ دوم  مثال  در  و  باشد  با آمده  برف  گفت  بتوان  شاید  هجدهم(  و  هفدهم  هاي 

اند. ابهامی  مأموري خشن یا مبارزي بیرحم یکی دانسته شده است در حالیکه هیچ یك ذكر نشده

 كه در اینجا وجود دارد با تفصیل بیشتر، بحث خواهد شد.

تر  تر و قاطعانهتوانیم منظور خود را بسیار روشن ها و صناعات ادبی بهره ببریم، می»اگر از آرایه 

(.  714-5:  2006گوییم )آرپ و جانسون،  بیان كنیم تا وقتی كه به صورت مستقیم سخن می

گویی است:  گویند، نوعی غیرمستقیمهاي ادبی هماهنگونه كه آرپ و جانسون میاستفاده از آرایه

گویید را مدنظر دارید، گاهی منظورتان بیشتر از آن مقداري است كه »گاهی كمتر از آنچه می

گویید تفاوت  چه میگویید یا با آنگویید، گاهی منظورتان دقیقاً عکس آن چیزي است كه میمی

 (  714دارد« )همان: 

ها با شاعري مفروض آن است كه ممکن است زبان  ها و زبان ادبی آنتنها تفاوت بین آرایه

اي را به كار  ها و زبان شعري تازهكه شاعر آرایهها كهنه شده باشد، در حالیهاي آنشعري و آرایه 

 گیرد.« )همان(می

ادبی بودن و غیرمستقیم می رابطهتوان در میان  یا گویی  برقرار كرد: هرچه گفتار  را  زیر  ي 

ي مهم دست یافت  توان به این نتیجهتر است و میتر یا شاعرانهتر باشد، ادبینوشتاري غیرمستقیم 

هرچه    -2كند و  تر میاستفاده از استعاره گفتار و نوشتار را غیرمستقیم و در نتیجه ادبی  -1كه:  

 
1 . It Sifts from Leaden Sieves 

2 . Emily Dickenson 
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ي نوع چهارم حركت كنیم،  ي نوع اول به سمت استعاره از تشبیه به سمت استعاره و از استعاره

 شود. تر میشود و در نتیجه شاعرانه تر مینوشته غیرمستقیم

گیرند نیز  قرار می ambiguityي ایهام و ابهام كه در انگلیسی به طور مشترك در برابر كلمه

ي ادبی بودن هستند. »ابهام به معناي عادي، نقصی است كه در سبك  كنندههاي تعییناز شاخص

بایست روشن و  نوشتاري یا گفتاري وجود دارد یعنی گنگ و مبهم بودنِ كلام در جایی كه می

( را چاپ كرد،  1930)  هفت نوع ابهام بود اماّ از هنگامی كه ویلیام امپسون  قطعی و مشخص می

ي شاعر یا  ي عامدانه و عالمانهاي به معناي استفادهاین مفهوم در نقد ادبی به صورت گسترده

( به این معنا،  11:  2005رود« )ایبرامز،  نویسنده از كلمات و عبارات دوپهلو یا چندپهلو به كار می

 معادل ایهام خواهد بود. 

ي اي مانند »گربهامپسون معناي ابهام و ایهام را تا جایی گسترش داد كه حتی عبارت روزمره

( از چنین جهت مبهم و نامشخص و در نتیجه داراي 12: 1930سیاه روي فرش قرمز نشست« )

توان تأكید را بر روي هریك از كلمات مثلاً گربه، سیاه،  ظرفیت ادیبانه یا شاعرانه است؛ زیرا می

 روي، فرش و غیره قرار داد و هر بار به معنایی رسید كه اندكی با معناي پیشین متفاوت است. 

داند كدام معنا  شود دقیقاً نمیاي روبرو میاي كه با چنین جمله نتیجه آن است كه خواننده  

هاي مهم و مؤثر ادبی و شاعرانه مورد نظر است و این ظرفیت تفسیرهاي متفاوت، یکی از جنبه 

امکانات   وجود  و  تردید  و  به سوي شك  از قطعیت  ایهام در حقیقت، حركت  است.  بودن متن 

 احتمالات بیشتر است.

(، صرفنظر از موارد 28مهر رخت، روز مرا نور نمانده است« )در این مصرع از حافظ كه »بی 

توان  ي »مهر« نیز میتوان یافت، به دو معنایی كلمهمتعدد ایهام كه به معناي امپسون آن می

ي تواند هم به معناي خورشید و هم به معناي محبت به كار برده شود. نمونهاشاره كرد كه می

ي »درخت« چه كسی را شامل  دیگر ابهام موجود در مخاطب شعر است. به راستی »ت« در كلمه

توان با شود، یعنی در این مصراع، حافظ چه كسی را مخاطب قرار داده است. پیداست كه میمی

 ي »رخت« نشاند. نهایت عنصر، پاسخ این پرسش را داد و به جاي »ت« در كلمهبی

 گیری نتیجه 

قرار می  ارسطویی  برابر منطق دودویی  در  فازي  را در  منطق  ارزشها  بودن  و دوگانه  گیرد 

كشد. ادبیات و شعر  بندي را پیش می جهان هستی به چالش كشیده، مفهوم طیف و درجه 

را می  طیفی  نیستند.  مستثنی  قاعده  این  از  ناشاعرانه نیز  از  كه  گرفت  نظر  در  ترین  توان 

ناب  تا  می گفتارها  بر  در  را  شعرها  بی ترین  طیف  این  در  از  گیرد.  متفاوت  درجه  نهایت 
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شاعرانگی وجود خواهد داشت. دو سر طیف همواره بدون عضو و خالی باقی خواهد ماند؛  

اي به درجاتی شعر و  اي و هر نوشته زیرا شعر مطلق و ناشعر مطلق وجود ندارد. هر گفته 

ها است. مبهم بودن، غیرمستقیم بودن،  به درجاتی ناشعر است. تفاوت تنها در میزان درجه 

درجه  كه  هستند  عواملی  از  بودن  استعاري  و  بودن  تعیین  متناقض  را  شاعرانگی  ي 

كنند.در این نوشتار بعد از تببین اصول منطق طیف گونه ي فازي و مقایسه و تفاوت یا  می 

و   انگلیسی  ادبیات  اشعار  و  ازابیات  هایی  نمونه  ارسطویی،  اندیش  جزم  تفکر  با  آن  تقابل 

ار گرفت ومشخص گردید كه ادبیات  فارسی براي درك ملموس تر موضوع مورد بررسی قر 

از منطق فازي پیروي می كند.در پاسخ به سوال تحقیق بر اساس اندیشه فازي می توان به  

این نتیجه رسید كه تعریف دقیقی از ادبیات و شعر ممکن نیست.همچنین مانند استعاري  

گویی، در میان ادبی و شاعرانه بودن یك متن با ابهام و ایهام موجود  بودن، و غیرمستقیم 

تر باشد و تفسیرهاي بیشتري  اي به این شرح برقرار است: هرچه متن مبهم در آن نیز رابطه 

هاي  توان تصور كرد كه در یك سر آن گفته تر است. بنابراین، طیفی را می را برتابد، شاعرانه 

ام و ایهام  ها قرار دارند و بر روي آن براساس ابه ترین غیرشاعرانه و در سر دیگر آن شاعرانه 

باشد و  گویی و غیرمستقیم  هاي موجود در گفتارها و نوشتارها چه اغراق و طعنه و كنایه 

توان  ي متفاوت از شاعرانگی می نهایت درجه چه تشبیه و استعاره و تشخیص و خطاب و....بی 
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